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 سیوطی 

 32(136)جلسه 
 استاد: وافی یزدی

 باب تعجّب موضوع: 
 

های متعددی وجود دارد که دالّ بر تعجّب است، امّا فقط دو صیغه است که برای آنها در نحو، باب در کلام عرب، جمله 
 –أفع « و »أفع  به«: ما أوفی خلیلَینا  اند که عبارتند ا : »ما  مستتق  با  دتدا استت   را ا  استار، برای تعجب ودت  دتدا

 أصدِق بهما.
 

  :1نکته 
دتود، بوستیله با ، دتود و آنچه بعد ا  »أفع  به« آوردا میآ د، بنابر مفعول بودن، منصتوب میآنچه بعد ا  »ما أفع « می

 دود.مجرور می
  :2نکته 

 أبصر )أی: أبصر بهم(.حذف متعجبٌ منه، در صورت وجود قر نه جا ز است: أسم  بهم و 
  :3نکته 

 کنند.هردو صیغه تعجّب، ممنوع الصّرف بودا و در همه حالات تغییری نمی
 :4نکته 

دتود، بلهه دترا  ه همانند دترا ط ستاخت افع  تفاتی  استت،  عنی ا  همان  صتیغه تعجب ا  هر فعلی ستاخته نمی 
 ن ساخت که ا ن درا ط عبارتند ا :توا دود افع  تفای  ساخت، فع  تعجب نیز میها ی که میفع 

 فع  ثلاثی مجرد بادد.  -1
 فع  متصرف بادد. -2
 فع  قاب  کم و   اد بادد. -3
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 فع  تامّه بادد. -4
 فع  مثبت بادد. -5
 فع  دالّ بر رنگ، عیب و   نت نبادد. -6
 فع  معلوم بادد. -7

 
  :5نکته 

توان مصتتدر آن فع  را بعد ا  می  افعالی که دتترا ط ستتاخت صتتیغه تعجب را ندارند، برای ابرا  تعجب بوستتیله آنها،
کثر به » مانندها ی عبارت  کثر، أ کثر بحمرةِ   دٍ. –و... آورد: ما أددّ حمرةَ   د  «ما أددّ، ما أ  أ

توان ا  آنها صتیغه تعجب ستاخت، مث  »نعم« و »ب«،«،   را مصتدر ندارند و مث   اما برخی ا  افعال، به هیچ وجه نمی
 ست.»مات« که قاب  کم و   اد نی

 
 : 6نکته 

دود )مگر گاهی دتود و همچنین بین ا ن دو صتیغه و معمولنتان ییزی فاصتله نمیمعمول ا ن دو صتیغه بر آنها مقدم نمی
 کنند.(که ظرف  ا حرف جر فاصله ا جاد می

 


